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فريبرز لرستاني »آشنا« 
تصويرگر: محمدرضا محمدی آذر

علي كوچولو كشيده 
يه گربه‌ي خال خالي 
گربه دُمي تكون داد

گفت اينو با خوش‌حالي 

خال خاليم قشنگم 
شبيه يه پلنگم 

با چنگالاي تيزم 
خوب مي‌تونم بجنگم 

با پاکكُ‌نش علي جون 
خال‌هاي اون رو برداشت 

گربه خجالت كشيد 
دُمشو رو كولش گذاشت
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توي كي بركه‌ي كوچك؛ كنار كي مزرعه‌ي 
قشنگ صد تا قورباغه زندگي ميك‌ردند. شب كه 
هوا تاركي مي‌شد، همه با هم آواز مي‌خواندند: 
قور قور... قور قور... فقط كي آقا قورباغه‌ي سبز 
خال‌دار بود كه بلد نبود آواز بخواند. هرقدر 

صبح تا شب تمرين ميك‌رد، نمي‌توانست آواز 
بخواند؛ چون بلد نبود که بخواند. اصلاً هيچ خانم 
قورباغه‌اي حاضر نبود با او ازدواج كند. كي روز 
آقا قورباغه، خسته شد و راه افتاد رفت. رفت 
و رفت تا رسيد به درخت چنار كه آقا كلاغه 
بالايش نشسته بود و غار غار ميك‌رد. گفت: 
»آقا كلاغه! مي‌شود به من هم آواز خواندن ياد 

كتايون يكايي
تصویرگر: نسیم بهاری 
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بدهي؟« 
كلاغه گفت: »چرا نمي‌شه؟« 

آقا قورباغه، كي روز پهلوي كلاغه ماند ولي 
كنار  از  بگيرد.  ياد  كردن  قور  قور  نتوانست 
درخت چنار راه افتاد و رسيد به خانم گنجشكه 
كه روي بند رخت نشسته بود و ج‌كيجكي 
»به‌به! چه آوازي!  قورباغه گفت:  آقا  ميك‌رد. 

مي‌شود به من هم آواز خواندن ياد بدهي؟« 
خانم گنجشكه گفت: »چرا نمي‌شود!« 

خانم گنجشكه تا ظهر روي بند رخت نشست 
و آواز خواند ولي آقا قورباغه، آواز خواندن ياد 
نگرفت. خانم گنجشكه كه صدايش گرفته بود 
پر زد و رفت. آقا قورباغه غصه‌اش گرفت. از 
كنار مزرعه كه مي‌گذشت. صداي زيبايي شنيد: 

»قوقولي قوقو قوقولي قوقو.« 
آقا قورباغه با خوش‌حالي رفت طرف مرغداني. 
آقا خروسه روي نوك مرغداني ايستاده بود و 
آواز مي‌خواند. آقا خروسه بال‌هايش را به هم 
زد، چشم‌هايش را بست و با صداي بلند خواند: 
ظهر  قوقولي‌قوقو  شده!  ظهر  »قوقولي‌قوقو 

شده!«
آقا قورباغه براي آقا خروسه دست زد و گفت: 

»آفرين! چه صدايي!« 
»‌آواز  گفت:  و  زد  زمين  به  نوك  مرغه  خانم 

خواندن كه كاري ندارد! قدقدقدا قدقدقدا...« 
آقا قورباغه سرش را پايين انداخت و گفت: 
»اما من بلد نيستم آواز بخوانم. ميشه به من ياد 

بدهيد؟«
تا غروب آقا خروسه و خانم مرغه براي قورباغه 
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آقا   نگرفت.  ياد  قورباغه  ولي  خواندند،  آواز 
خروسه گفت: »من ديگه بايد بروم و بخوابم. 
بايد صبح زود بيدار بشوم و مردم را براي نماز 

صبح بيدار كنم.« 
خوب  اگر  هم  »من  گفت:  هم  مرغه  خانم 

استراحت نكنم، نمي‌توانم فردا تخم بگذارم.« 
آقا قورباغه‌ي سبز خال‌دار، با دلي پر از غصّه، راه 
افتاد طرف بركه. وقتي به بركه رسيد، قورباغه‌ها 

صدايش كردند و پرسيدند: »كجا بودي؟«
قورباغه‌ي سبز خال‌دار، سرش را پايين انداخت 
و جواب نداد. كيي از قورباغه‌ها گفت: »آواز 
نبودي، حتماً حرف زدن هم  بلد  خواندن كه 

يادت رفته!«
آقا قورباغه به گريه افتاد و گفت: »خيلي هم 

خوب بلدم!« 
قورباغه‌ها آن قدر خنديدند كه آب بركه به قل 
قل افتاد. كي دفعه آقا قورباغه‌ي سبز خال‌دار 
چشم‌هايش را بست و با صداي بلند خواند: »غار 
غار ج‌كيجكي قدقدقدا قوقولي‌قوقو قور‌قور... 
غار غار ج‌كيجكي جكي قدقدقدا قوقولي قوقو 

قورقور...« 
وقتي آواز آقا قورباغه تمام شد، هفت تا خانم 

آقا  تا  بيست  دهان  و  كردند  غش  قورباغه 
قورباغه بازماند.

هفته‌ي بعد، عروسي آقا قورباغه بود. كارت 
عروسي، كي برگ سبز نيلوفر بود كه رويش 

نوشته بودند:        جشن عروسي
آقا قورباغه‌ي سبزخالدارخوش آواز و بانو

مكان: بركه ي سبز

* - بركه: جايي كه آب در آن جمع مي‌شود.  
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الهه جون: متین، تو چرا دفترت را نیاوردی؟
متین: چون من دوست ندارم نقّاشی بکشم.

الهه جون: چرا؟
متین: بلد نیستم. همه‌ی بچّه‌ها بهتر از من نقّاشی می‌کشند.

الهه جون: متین جان اگر از ترس زشت کشیدن هیچ‌وقت نقّاشی 
نکشی، نقّاشی کشیدن را 

یاد نمی‌گیری.
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وقتي مي‌دوي، مي‌تواني 
احساس كني كه قلبت 
تندتر مي‌زند.

كه  است  تلمبه‌اي  مثل  تو  قلب 
و خسته ‌نمي‌شود.  ميك‌ند  كار  دائم 
خون  تا  ميك‌ند  كار  شدّت  به  قلب 
به رگ‌هاي خوني‌ات  را  بدنت  تمام 
كار  بدن  اعضاي  همه‌ي  تا  بفرستد 

خود را بكنند.

مغز به تو كمك 
ميك‌ند كه بفهمي 

در اطرافت چه 
مي‌گذرد و بعد به 
اعضاي بدنت 
مي‌گويد كه 

چهك‌ار كنند.

تصویرگر: میثم موسوی
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هستند  بزرگ  اسفنج  دو  شبيه  ها  شش 
مي‌شوند.  هوا  از  پر  ميك‌شي  نفس  وقتي  و 

براي اين كه بدنت به كار خود ادامه‌دهد، 
به هوا، غذا و آب نياز دارد؛ درست مثل 

كي ماشين كه به سوخت نياز دارد!
شش‌هايت 

توي قفسه‌ي 
سينه‌ات 
هستند

غذا از دهان به معده و سپس 
به روده هاي پر پيچ و خم تو 

بدن كي  در  غذا  مي‌رود. 
 10 حدود  بزرگ‌سال 

متر سفر ميك‌ند.

بر  را  داغي  چيز  اگر 
داري، حس لامسه‌ات 

مي‌فرستد  پيام  مغز  به 
مي‌گويد:  دستت  به  مغز  و 

»زود برو كنار«!
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توي آسمان 
با خط باران 

نوشتم ايران 

روي ابر و باد 
با آواز شاد

نوشتم ايران 

بر روي دريا 
با موج زيبا 

نوشتم ايران 

بر رود پر آب 
با هر پيچ و تاب 

نوشتم ايران 

بر خاك و بر سنگ 
كي اسم قشنگ 

نوشتم ايران 

شعر

مهری ماهوتی
تصویرگر: نسیم بهاری 

10



11



پس برنج و روغنی كه 
خريده بودي و گفتي 

امروز مياري كو؟ 

آقا رحمت مي‌خواست 
براي عروسي پسرش ازمن 

پول قرض بگيره، پول 
نداشتم، برنج و روغن را 

دادم به او.

خوب كاري كردي،‌هنوز 
برنج و روغن‌مون تمام 

نشده بود.

آره،‌فكر كردم كار كي 
بنده‌ي خدا راه بيفته‌،بهتر 

از اينه كه ما آن‌ها رو 
توی خونه انبار كنيم.

بيا اين رو هم بده به آقا 
رحمت كه بده عروس .

دستت درد 
اين النگو هم كه براي نكنه.

من كوچك شده.
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تصويرگر: لاله ضيايي

كاشكي همه‌ي پول‌هايم 
را خرج نميك‌ردم.

مامان، اين النگو رو هم بده 
به عروس، براي دست من  

كوچك شده.

پس عروس بايد نوزاد 
باشه تا النگوي ندا تو 

دستش بره.

پس اين توپ من‌رو 
هم بده به داماد که 

خوش‌حال بشه. 
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آرام آرام
می‌رفت بالا

از روی دیوار
تا پشت گل‌ها

مانند نقطه
تاریک، تاریک 
با دست و پایی 

زیبا و باریک

از صبح تا شب 
در حال کاری

چند دانه گندم
در لانه داری؟!

شعر

قیصر سربازی
تصویرگر: حدیثه قربان
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با انگشت این عکس‌ها 
را به ترتیب نشان بده و 

رنگ کن!
● بگو وقتی کوچک 

بودی، چه کسی از تو 
مواظبت می‌کرد؟

● حالا که بزرگ شدی، 
چگونه باید از او تشکّر 

کنی؟

سرگرمي
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1  بهشت زير پاي اوست و به او مامان هم مي‌گويند. 
2   به هفت روز شنبه تا جمعه مي‌گويند. 

3   دوايي كه پزشك به بيمار مي‌دهد.  
4   آهسته به زبان خودماني.

5   بر روي آن زندگي ميك‌نيم و سقف آن آسمان است. 
6   ريشه‌ي خوراكي نارنجي رنگ و پر خاصيّت كه خرگوش 

به آن علاقه‌ي زيادي دارد. 
7   كيي از عبادت‌هاي مسلمانان كه براي خشنودي خدا از 

صبح تا شب چيزي نمي‌خورند. 
8   ميوه‌ي ترش و شيرين و دانه دانه كه آن را سوغات شهر 

ساوه مي‌دانند. 
9   با آن نفس ميك‌شيم.

10 پيامبري كه برادرانش او را در چاه انداختند و 
سريال آن به تازگي از تلويزيون پخش شد. 

11 دومين ماه فصل پاييز.

تذكّر: بعد از آن كه به سؤال‌ها پاسخ داديد، رمز جدول را 
به ترتیب شماره پیدا کن. 

جدول
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طراح جدول: ابراهيم زارعي 

برندگان جدول شماره‌ي44:
● امیرعلی لطفی- اردکان
● زهرا فلاهیان- اصفهان

● آینام نیرومند توماج- بندر ترکمن

1
9

12

13
11

10

5

6

7
3

8

2

4

14
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تصويرگر: بهاره زارع

دریا تور ماهی‌گیری در  را  می‌رود،‌تور  ماهی‌گیری  به  نفر  زیر یک  نمی‌آید.‌  در  می‌کشد  هرچی  امّا  و می‌اندازد،  بستند  را  تور  ماهی‌ها  می‌بیند  و  می‌رود  والیبال بازی می‌کنند.آب 

دختر: نه هنوز آب تنگ را تا آخر مادر: دخترم آب ماهی‌ها را عوض کردی؟آب تنگ
نخورده‌اند!!!

چیستان
نه دست دارد، ‌نه پا دارد،‌ از همه جا خبر دارد!

جواب: باد
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الاغ مشهدي حسن واقعاً الاغ عجيبي بود. هر روز كار بد و شيطنت‌آميزي 
به فكرش مي‌رسيد. مثلاً ديروز گمان ميك‌رد كه گربه شده و مشهدي 
حسن و ننه خاور داشتند از دست او ديوانه مي‌شدند. چند روز پيش شير 
شده بود و صداي عرعر وحشتناكش تمام روستا را پر كرده بود. امروز 
او فكر جالبي کرد: این‌که وقتي مشهدي حسن به فروشگاه مي‌رود تا 
بارش را بفروشد، او از سرازيري بزرگي كه حسابي ليز شده بود ليز 

وقتش رسيد.  بود! سرانجام  نظرش چه هيجان‌انگيز  به  واي  بخورد. 
مشهدي حسن مثل هميشه به فروشگاه رفت، الاغ تخته چوب بزرگي 
برداشت و ليز خورد و مثل فشنگ در آسمان لحظه‌اي عرعر كرد و 

بعد با چهار سمش به زمين خورد. از شدّت درد مشهدي حسن را صدا 
زد. ديگر چيزي نفهميد وقتي به هوش آمد، خودش را در دامپزشكي 

ديد. دكتر گفت كه سه پايش شكسته است يا بايد درد بكشد يا 
بايد حسابي رويش خرج كرد تا سه پايش سالم بشود. مشهدي 
حسن از الاغ قول گرفت كه ديگر اين كار را نكند. الان بعد از 

2 سال هر سه پايش خوب شده 
است. 

ي 
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ز س

ش ا
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 با 
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ي 
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ا
ت

ي‌رف
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ايي
ي پ

رف
ب

داستان از زهرا اصفهانی
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كاردستي
اين كي هديه‌ي مناسب براي مواظبت از پوست بدن 
است. به خصوص براي كسي كه پوستش زبر است 
پوسته  پوسته  پايش  پاشنه‌هاي  و  آرنج‌ها  روي  يا 

مي‌شود. 
هر كس از اين كرم دست‌ساز استفاده كند، پوستش 

صاف، نرم و برّاق مي‌شود.
موادّ لازم: 

ـ 70 گرم شكر 
ـ 2 قاشق غذاخوري روغن زيتون

ـ كي ظرف گود 
ـ 1/2 قاشق چاي‌خوري شيره‌ي بادام 

ـ كي ظرف دردار 

1ـ شكر و روغن زيتون را در كي كاسه با هم مخلوط 
كنيد و آن قدر به هم بزنيد تا مخلوط كي دستي به 
وجود بيايد، سپس شيره‌ي بادام را به آن اضافه كنيد. 
با كي قاشق هم بزنيد و در كي  با دقّت  2ـ آن را 

ظرف در دار بريزيد. 
3ـ مي‌توانيد كي روبان دور در ظرف بپيچيد. 
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سرگرمي

به این حباب‌ها نشان بده که از کجا وارد بدن 

ماهی بشوند و از چه راهی بیرون بروند!
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خدايا، قلب كوچكم را حس كردي كه چگونه براي رسيدن به كعبه‌ات مي‌تپيد؟ و 

وجودم را كه در لباس احرام همچون فرشته‌ها بود؟ 

من و دوستانم در اين ماه، روز قشنگ عيد قربان را با طوافي كودكانه جشن گرفتيم 
و نواي پر مهر تو را لبكي گفتيم. 

صداي كودكانه‌ي مرا در حال دعا براي همه‌ي آن‌هايي كه دوستشان دارم شنيدي؟ 
اي آشنا با قلب صادقم، لبكي 

مهربان با دست‌هاي كوچكم، لبكي 
خالق مهربان‌ترين مادر، لبكي 

آفريننده‌‌ي پر محبت‌ترين پدر، لبكي 
فاطمه حمزه‌اي دوست نازنين، دوست مهربان، لبكي

مربی پيش دبستاني پارسا ـ تهران 
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سرگرمي

1

1
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2

2
2

2
2

1  قهوه‌ای
2  سبز

3  زرشکی
4  نارنجی

آن‌طور که 
من می‌گویم:

رنگم
 کن
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محمدمهدی معینی-7ساله از تهران

هلیا آقاداداشی- 6ساله از تهران

زهرا اسدیسارا خدادادی-کلاس دوم از نجف‌آباد

حانیه میری از گناباد

علی رحیمی-4ساله نیلا باعثی-4/5ساله تهران

محمدحسین اسماعیل نظری-8ساله کلاس دوم



ریحانه معینی-5ساله از تهران مرضیه ولی‌پور - کلاس سوم درسا حیدری-6ساله از تهرانمهسا دانش‌افروز-5ساله از تهران

گلاره کسرایی ابوالفضل شاهی-5ساله از گناباد

محمد مدبر-جهرم
سید امیرحسین ‌فرنودی-4ساله 

مهدی نجفی علی‌مددی از اندیشهاز تهران مبینا علیه‌پور-6/5ساله از تهران

پرستو شجاعی سرچشمه-
6ساله از تهران

فاطمه زهرا عزت‌زادگان 
جهرمی-5ساله از جهرم



بچّه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
سيّد امير حسين فرنودي 

زينب طاهرخاني 
سميه حبيبي 

آرين اشتهاردي 
علي باقري 

ماني يوسفي 
مهرسان طالبي 

بهار راستگو
زهرا روحاني اميري 

سيّده نرگس حسيني 

سيّده ناهيد حسيني 
مهسا كريمي 

زهرا ژاله محرابي 
آيسان اماني 

مهسا دانش‌افروز 
امير اشكان شمس 

حسين بهادري 
فرنام كافي 

بيتا بابا احمدي 
متين چراغي 

محمد سعيدي 
رومينا ميرشفيعي 

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191
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همه  به  مي‌تواني  زيبا  چمدان  اين  با 
جاي دنيا سفر كني. اين چمدان با 24 
كتابي كه دارد، تو را با بچه‌ها، حيوانات 
آشنا  دنيا  جاي  همه  ديدني  جاهاي  و 

ميك‌ند. 
تازه وقتي كه از مسافرت و ديدني‌هاي 
سفر خسته شدي، مي‌تواني با استفاده 
كتاب‌ها،  پشت  نشانه‌هاي  و  نقشه‌  از 

تمام دنيا را ببيني. 
است  تولد  نشر  از  كاري  چمدان  اين 
سفارش  را  آن  تلفني  مي‌تواني  تو  و 

بدهي. تلفن: 777330437

دنيا در چمدان 
من 
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وای یادم رفت سلام کنم!!!...


